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  گرايي نصر ديني در گفتمان سنتامكان و مطلوبيت علم 

  *محمدرضا خاكي قراملكي

  چكيده
ي بـا  ي ـگرا گفتمان سـنت  پردازد، ي حسين نصر مييگرا سنت پژوهش حاضر به بازخواني تفكر

كنـد و از   علم قدسي را دنبال مي ياحيا سنت قدسي و حكمت خالده و عقل شهودي، تكيه بر
درحقيقت ضرورت بازگشت بـه سـنت    دهد. ميعلم ديني را موردتوجه قرار  ياحيا اين مجرا،
هاي معرفتي و اخلاقي و  با اذعان به بحران بيان وجه سلبي، ميراث حكمي گذشته را با علمي و
محيطي علوم مدرن و عدم كارآمدي مطلوب آن، وي را به نگرش انتقـادي بـه علـوم و     زيست

وجه ايجابي توليد علم ديني را در  وي براي خروج از اين وضعيت، دارد. عقلانيت مدرن وا مي
هاي علم قدسـي مـوردنظر    داند. ويژگي با بازگشت به علم قدسي گذشته ممكن و مطلوب مي

 مراتب هسـتى،  عدم انفكاك بعد متافيزيكى از بعد فيزيكى، نگاه طولي به سلسله ند،ا وي عبارت
دعوت بـه   به سنت، درحقيقت بازگشت عدم نگرش سودانگارانه. نمادگرايى، زبان علوم سنتى،
ماندن از هجوم امواج تكنولوژي  غرب و مصون ةسلط ي ازيو رها ،تجهيز به سنت علمي گذشته

دفاع از سـنت علمـي نـوعي دفـاع      ةالبته اين نحو و ساختارهاي اجتماعي و علوم مدرن است.
رن هوشمندانه و از موضع قدرت را در مصاف با علوم مـد  ةقدرت مقابل انفعالي است كه عملاً

  اي صورت نگيرد. كند و نوعي دعوت به انزواست تا با غرب مواجه را سلب مي
  ي.يگرا حكمت خالده، سنت سنت، عقلانيت مدرن، علم مدرن، علم مقدس، :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

 ةلئمثـل مس ـ  فكري دينـي،  تمدني انديشمندان و جريان روشن هاي اجتماعي و بررسي نظريه
تا  ،استمستلزم بحث مستقل و كافي در اين رابطه  درخور توجه وموضوع   توليد علم ديني،

اجتماعي و تمدني موجود را موردتوجه خـود   روشن شود كه انديشمندان اسلامي كدام خلأ
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علم دينـي در   ةكند يا نه؟ دغدغ هاي كمك شاياني ميها و خلأ لهئآيا در حل مس اند، قرار داده
وجب شده، انديشمندان بر اين اذعان داشته باشند كه علوم مدرن م ةبرابر هجوم ساختارشكنان
 نظام ارزشى خاص تعلقّ و وابستگى دارنـد.  به فرهنگ و هاي بشرى، ساختار علوم و معرفت

توان جايگاه  مي معرفت مدرن، جهت حاكم بر علم و با تبيين رسوخ و نفوذ فرهنگ ارزشي و
توصـيف   تحليل و آثار حسين نصر، و مطالعه در علم ديني را درك كرد. با پژوهش و ةلئمس

علم و روند و فراينـد توليـد آن توسـط     ساختار متافيزيكى و ارزشي حاكم بر مبانى نظرى و
تكامل خود از منطق  مسير پيدايش و كند كه علوم مدرن در نمون مي ما را به اين اصل ره وي،

و فرهنگـى خـود   بار از هويت ارزشـى   و بستر فرهنگي و جهت خاصى تبعيت كرده و گران
گيرى خاص، منتهى به توليد ابزار و تكنولوژى متناسب  و با جهت هستندلذا سكولار  و است

گر ايـن اسـت    بيان حاضر، عصر بازگشت به علم قدسي در ةبا خود گشته است. يعني دغدغ
انـدازهاي كـلان تمـدن     و چشـم  كه علوم مدرن موجود در نسبت و تناسب با نيازها و خـلأ 

معاصر را از پارادايم و سـنت   توان تحقق انتظارات جديد و يم نشده است و نمياسلامي ترس
علوم گذشته درست  لذا نه تحميل انتظارات امروزين بر فلسفي و علمي گذشته توقع داشت.

كافي و وافـي   چالش و معضلات فكري معاصر ي ازيگشا نه ميراث گذشته براي گره است و
دنبـال   الم مدرن با طرح بازگشت و احياي علم قدسي بـه به موازات ع روي نصر است. ازاين

هرچند مدرنيته را موردنقـد جـدي قـرار     هاي گذشته است. ايجاد محيطي براي حيات سنت
  گر است. ناپذيري مدرنيته مانع از رويكرد حذفي و نقد ويران اجتناب دهد، ظاهراً مي

 

  . ضرورت و امكان علم ديني 2
هايي كه امروزه انقلاب اسلامي  ها و كاستي گران ريشة اصلي آسيب اعتقاد بعضي از تحليل به

هـا و   افـزار  يعنـي فقـر نـرم    به مشكل اساسي، كند، ناكارآمدي مواجه مي ةرا با معضل و شبه
را درجهـت    علـم دينـي    همـين روي توليـد    به گردد. نظام باز مي  ادارة  هاي ديني جهت الگو
اما برخي مثل حسين نصر ضرورت علم ديني را  د.كنن نهاد مي اين معضل پيش آمدن بر فائق

 بـر  هـا و الگوهـاي غربـي مبتنـي     دهـد، يعنـي مـدل    مـي  در مقياس تمدني مورد توجه قرار
 ها، جويي مادي ازطريق نفوذ در معادلات كارشناسي و فناوري لذت پرستي و هاي دنيا ارزش
بنيادي بـين فرهنـگ دنيـوي و    و به تعارض  كند هاي اسلامي رخنه مي نظام ارزش ةبر پيكر

تـوان   فرهنـگ اسـلامي را مـي    ةانجامـد. بحـران هويـت و خطـر اسـتحال      فرهنگ ديني مي
 ـ ها عنوان كرد، ترين چالش محوري  يهمين امر منحصر به جهان اسلام نبوده، بلكه به بحران
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ن بلكه بسياري از انديشمندا ،فقط انديشمندان اسلامي جهاني و بشري مبدل شده است كه نه
دين را  علم و ةمسئل اول قرن بيستم) را به تكاپو واداشته تا بار ديگر، ةمعاصر (نيم ةو فلاسف

رو ضرورت احياي تمدن اسلامي عموماً و بازگشـت   ازاين. )159: 1384 (باربور طرح كنند
اهميت و نقش اساسي   نصر  در نگاه ها خصوصاً ي از بحرانيبشريت به حقيقت قدسي و رها

احياي ميراث علمي و تمدني گذشته را مورد  ةهاي دنياي مدرن، ايد طرح بحران دارد. وي با
يك ضـرورت بشـرى و جهـانى     علم قدسي،ي به بيان فوق، احيا باتوجه دهد. مي تأكيد قرار

بيني كلي كه  طبيعت و يك جهان ةعطش عميق به علم مقدس، فلسف« نويسد: وي مي است.
نوين بدهند وجود دارد و دقيقاً در ايـن نقطـه حيـاتي     اي كه به خود علوم بتواند جهت تازه
بينـي   آوردن جهـان  تواننـد بـا فـراهم    انـد، مـي   اي كه هنوز زنـده  هاي سنتي است كه فرهنگ

اي موارد با  برد و حتي در پاره توان به ماهيت و اهداف علوم نوين پي تري كه در آن مي جامع
ديگري دگرگون كرد، نقش  ةدانش و تجربها را به عناصري در عالم  دادن حيات جديدي آن

  .)159: 1379 (نصر »اساسي در تبدل اين علوم ايفا كنند
البته علم موردتوجه وي احياي علم قدسي از متن حكمت و سنت گذشته است كه لزوماً 

درحقيقت علم  كه در بين انديشمندان معاصر مطرح است و نيست به همان معناي علم ديني
تواند  علم قدسي وي مي عم از علم ديني است كه ريشه در وحي دارد.قدسي موردنظر وي ا

گونه نيست  حكمت خالده يا ريشه در دين يا سنت قدسي گذشته داشته باشد و اين ريشه در
  كه علم قدسي وي از متن دين وحياني با روش فقاهتي استخراج شود.

  
  هاي علوم مدرن از نگاه دكتر نصر چالش ها و بحران. 3

ها  داده ةناشي از مشاهد صرفاً ويژه از نگاه نصر، هي و بيگرا نقادي مدرنيته ازمنظر سنت اساساً
علل و عواملي است كـه   ةبلكه براساس مطالع پديدارها يا تشخيص علائم بيماري نيست، و

  آن مبتنـي  اساساً سنت مخالف مدرنيزم است، زيرا مقدماتي كه مدرنيزم بر اند، باعث بيماري
سـنت از ايـن واقعيـت     بيني كلي و مباني آن تماماً اشتباه و كاذب هست. جهان يعني است،

هـاي   اي از اركان دستگاه فلسفي معاصر شايد درست و بعضـي از نهـاد   غافل نيست كه پاره
هاي مثبت و درستي داشته باشند. درواقع شرّ و كذب كامل وجود ندارد،  مدرن شايد ويژگي

آن حقيقت و خيري است كه در خلوصشان متعلـّق   نصرزيرا هر شكلي از وجود متضمن ع
لذا هر خيري كه در جهان جديد جلوه كند تصادفي است و نـه ذاتـي،    ند.ا كل عالم أبه مبد
بد و تصادفاً خوب  توان گفت كه عوالم سنتي ذاتاً خوب و تصادفاً بد و جهان جديد ذاتاً مي
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كه جهان جديد را بميراند، تا جهان  آن است بر سنت مخالف مدرنيزم است، ،است. بنابراين
هـاي   هاي مثبت نيست، بلكـه زدودن آن رگـه   كردن جنبه متعادل را بيافريند، هدف او ويران
دهد. سنت دو  و كاذب را صادق جلوه مي ،منفي را مثبت جهالتي است كه توهم را واقعيت،

ه انسـان معاصـر را تـا    خواهد مدرنيزم را ويران كند ن كند، سنت مي چيز را از هم متمايز مي
  .)173 - 171، 74 - 73: 1380 (نصر باز دارد انسان را از راهي كه پاياني ندارد،

  
  شناختي علوم مدرن هاي معرفت ها و بحران چالش 1.3
افق فكري انسان غربي  باور علم مدرن، كه بر ةگرا و تجرب شناختي حس باور نصر معرفت به

واقعيت صرفاً به جهاني كـه   (تقليل) تحويل ارجاع و در در عصر جديد سيطره يافته است،
واقعيـت را   ةحـوز  رو معنـا و  موفق شـده اسـت. ازايـن    آيد، حواس ظاهري درمي ةبه تجرب

 ميان برداشـته اسـت.   از اي درخور خداوند مقوله ةمنزل را به »واقعيت«محدود كرده و مفهوم 
چراكه وقتي كه خداوند و  است، يزآم خود معناي واقعيت امر فاجعه مد اين دگرگوني درآ پي

انتزاعـي و سـرانجام بـه امـور غيرواقعـي       ةبه مقول هاي معنوي وجود، تمام ساحت  واقعيت
يعنـي   الطبيعي، دستش از دو منبع معرفت مابعد انسان متجدد، شود. ارجاع و تحويل برده مي

ينـي مراتـب   ع كه تحقق ملمـوس و  معنوي دروني، ةاز تجرب شده و نيز تعقل بريده وحي و
  .)32 - 31 (همان: محروم است ،استبالاتر وجود 

  بودن عقلانيت مدرن ساحتي نگري و تك سطحي 1.1.3
يعنـي اسـاس و اصـول     عقلانيت ممكـن نبـود،   علوم مدرن، بدون تحول در شك ظهور بي

عقلانيت جديد كه ريشه در عقلانيت خود بنياد فلسـفي دارد، بـه متـد جديـد در پـژوهش      
تنهـا   عقلانيت مدرن، نه كند. در مي متدولوژي، علم جديد ظهور با تحول در انجاميد.علمي 

نظام معرفتي انسان كنار گذاشته شده، بلكه حجيت منابع معرفتـي   غايت و هدف قدسي در
رو عقلانيت  نيز مورد ترديد جدي واقع شده است. ازاين »هاي دين آموزه« و  »وحي«  چون هم

ناقص و سطحي واقعيت عالم مـادي سـاخته و بـه نـاگزير      ةجنبعلمي خود را محصور به 
تلاش  ،بر اين اساس .)32: 1379 نصر(  حق به بوته فراموشي سپرده است ةمنزل خداوند را به

هاي مندرج در خلقت انسان و هستي ندارد.  عقلاني انسان هيچ تناسبي و هماهنگي با هدف
هـاي   توانـد افـق   كه نمي دهد، اي قرار مي ستهب ةاين امر عقلانيت و معرفت انسان را در داير

ازمنظـر سـنتي    اندازهاي وسيع حيات و هستي عالم را ببينـد و درك كنـد.   فرادست و چشم
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ثمر است.  كوشش ذهن وابسته به عقل جزئي ازطريق نور خودش، براي كشف عقل كلي بي
ه از عقـل كلـي   ي ناشي از عقل جزئي نيست، بلكه ناشي از عقل جزئي بريديكوري و نابينا
ي يزدا كوشد در كسب معرفت نقش كلي را بازي كند. چنين كوششي به تقدس است كه مي

  .)105: 1365 گنون ؛306 - 305 :1393 نصر( شود ميمنجر از دانش و زندگي 

  باورى و شكاكيت در عقلانيت علمي تينسب 2.1.3
 درپى در روش و معين ثابت نمانده و بلكه پى ةعلم مدرن درطول چند سده در يك محدود

و درجهت سكولار روند تكاملي خود را طى كرده  تغيير و تحول شده، كارآمدى خود دچار
هاى فلسفى و سياسـى و   تبعاً در جريان علم جديد، است. اين ميزان از شتاب و سياليت در

هاى  هاى جديد و بينش فهتوان شاهد ظهور فلس شود، كه مي اجتماعى و دينى نيز منعكس مي
همين ويژگى سياليت درواقع نوعى نسبيت باورى و شكاكيت را  ها بود. جديد در تمام زمينه

بنـد   زيرا انسان مدرن بر هيچ اصل يقينـى و جزمـى پـاى    در عصرمدرن نهادينه كرده است،
د، به جهان وجود نـدار » علمى«آور نگرش  يك نيروى الزام ديگر. )158: 1379 (نصر نيست

هايى كه در  رغم تلاش  على نصر، ةگفت به جهان حاكم باشد. بر كميت كه براساس آن ماده و
بينى كلانى  شناس واقعى وجود ندارد، زيرا هيچ جهان عالم غرب صورت گرفته، هيچ كيهان

 ـ  ؛ 247: 1384 (نصـر  وجـود نيامـده اسـت    هكه بتواند جايگاه انسان و هستى را تبيين كنـد ب
  .)37 :1377 استيس

  ي در علم مدرنيگرا معضل تحويل 3.1.3
ــاهش علمــي را در درون خــود دارد و   ــت فروك ــاً قابلي ــدرن ذات ــم م ــل« عل ــگرا تحوي  يي

)reductionism( بينـي مروجـانش    هـان جويژه بـا   هب ذاتي علم جديد است و با علم جديد و
از شـهود   ترين موانعي است كه انسـان جديـد را   ي يكي از اصلييگرا تحويل يابد. تداوم مي

در  يي ـگرا دارد. مكتـب تحويـل   بـاز مـي   تجلي كيهـان  ةمراتب وجود در آين انعكاس سلسله
علم  منزلة كه به نحوي به غيرمنطقي علم و كشفيات آن اصل مكملي است، سازي كاملاً تعميم

رغم مخالفانش، نقش يـك الهيـات را    علي شود و يا متافيزيك قلمداد مي تحليل ماهيت اشيا
طبيعي است با معيار قرارگرفتن علوم مدرن و اصـالت آن،   .)178: 1380 (نصر كند بازي مي

و معيار صـدق علمـي متحـول     خورد، هم مي ههاي ديگر ب سنت بندي موسوم علوم در طبقه
 گيـرد  تـرين سـطح قـرار مـي     شود. بعضي از علوم سنتي رايج در نظم طبقـاتي در پـايين   مي

  .)129 ،13 :1379 نصر؛ 274 :1375  (نصر
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  نگري ي و جزئييگرا تخصص 4.1.3
 و يي ـگرا تخصص حاكميت نگرش شان از فلسفه و دين و علوم جديد با انقطاع ارتباط منطقي

اصـلى اسـت كـه     گرايـى  خاستگاه كثرت در علوم گرديده است. اگرچه تخصص نگري، جزئي
هـاى   معرفـت  رث ـباعث تك گرايى ابعاد عميق يك موضوع را موردتوجه قرار دهد. اين تخصص

بشرى گرديده است و امكان وحـدت و تمركزيـافتن ايـن معـارف را مشـكل كـرده اسـت و        
هاى  ديگر و نديدن نسبت ها از يك پديده يكردن ابعاد و اجزا شقه كردن درواقع با شقه تخصصى
گـرا   جزء خود، فاقـد نگـرش كـل    رغم عمق بخشى در آن باعث گرديد كه علوم على حاكم بر

داراي پيوند منطقـى بـا    كه علوم قديم با دارابودن يك نظام دينى و فلسفى، عملاً درحالى باشند.
  .)147 - 146 :1379  (نصر گردند موجب وحدت فرهنگى و اجتماعى مي فلسفه و دين بوده و

  
  ي در علم مدرنيهاي اخلاقي و معنا ها و بحران چالش 2.3

  كاربست علم جديد و افول معيارهاى اخلاقى 1.2.3
هر  متجدد نيست، ةبه جامع هاي اخلاقى و معنوى علم مدرن منحصر بحران  »نصر« اعتقاد به

كار بسته و در سـاختار اجتمـاعى خـود نفـوذ      اى كه علم جديد و تكنولوژى آن را به جامعه
. وي تصـريح  اسـت هـاى اخلاقـى و معنـوى آن     شاهد بحران به ميزان نفوذكردن آن، داده،
ي نسبت به سرشت فرجامين واقعيت مبـراّ هسـتند و   يونه ادعاكند كه خود علوم از هرگ مي
كـه   يامـا فضـاي   كـاربردي فـراهم آورد،   منـد و  اخلاق هدف اي اساسي بر تواند شالوده نمي

با درك  كنند، گرايانه از علم جديد ارائه مي اند و تفسير مطلق حاميان علوم مدرن درست كرده
 براي ورود به اسرار عالم قدسـي بگشـايند،  خواهند كليدي  سطح مادي، مي محدود خود از
معناكردن  بي كردن و تباه شكاكيت و تبعاً گري و اي جز ايجاد فضايي از لاادري اين ادعا نتيجه

  .)156 - 155 همان:( هاي متافيزيكي و اخلاقي را در بر نداشت آموزه

  كيهانينظام  ي از معناي حيات ويزدا قدسيت عقلانيت سكولار و علوم و 2.2.3
امـروزه   كند فقدان غايت متعـالي اسـت.   كيد ميأهايي علوم مدرن كه نصر بر آن ت از چالش

كـه   حـدي  دادن امر قدسي، معناي حيات را گم كرده اسـت، تـا   ازدست ةانسان مدرن درنتيج
گران بهاي عقل به آدمي اعطا شـده تـا    موهبت آساست. داند راز تعقل چه اندازه معجزه نمي

در  .)8 - 6: 1380 نصـر ( دريابد» موجود ازلي« و» موجود متعالي«را در مقام  »حقيقت غايي«
ثير خود را در تمامي أكه تنها ابزار شناخت است، ضرورتاً ت ،جديد عقل جزئي سكولار ةدور
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شود  رفته از امر قدسي تهي مي رفته گذارد. تمام چيزها هاي مورد مطالعه بر جاي مي موضوع
توان سطح نازل جهان مادي  مي فقطبا اين ابزار محدود و سكولار  رند.يگ و از آن فاصله مي

كشيدن امر قدسي از جهـاني كـه    بيرون كه امور قدسي هيچ نقشي در آن ندارند.شناخت را 
سازي عالم كيهان تلقي  درحقيقت دنيوي ساخته شده بود سرعت با الگوي ذهنيت سكولار به
  .)52 - 49، 9 همان:( عقل وابسته است كردن شود كه اين امر به اين جهاني مي

  محيطى  هاي زيست وري و بحراناعلم و فن 3.2.3
محيطى و بحران انرژى و اتمام سوخت فسيلى،  اينك علوم و تكنولوژي مدرن بحران زيست

تنها به جنگ و نـزاع بـر    اين امر در بلندمدت نه افكنده. اساس و بنيان زندگى را به مخاطره 
مادي خواهد انجاميد، بلكه هيچ خلوتگاه و محيطـى بـه دور از آلـودگى     سر بقاء بر زندگي

بـار در تـاريخ    نخسـتين ورى جديد بـراى  افن. ... وجود نخواهد داشت اى و هاى هسته زباله
اى رساند كه هماهنگى كل نظام طبيعى را به خطر  بشرى تخريب محيط زيست را به مرحله

رفت از اين وضعيت را ازسوي دانشمندان بـه ترديـد    انداخته و اميد هر راه حلىّ براى برون
 ةوري جديد كه درواقع نتيجافن ورى متوقف گردد.اكه رشد علم و فن انداخته است، مگر اين

تفاوت عميقي با ابزارهاي كه بشر درطول زيست تمـدني خـود    كاربست علم جديد است،
ناشـي از   تـوان صـرفاً   نمـي  محيطـي را  هاي زيست باور نصر اين بحران به كارگرفته دارد. به
وري دانست و چنين نتيجه گرفت كه به خود علـم ربطـي نـدارد، بلكـه     اكاربرد سوء اين فن

وري به اشكال اآميز بيش از حد و هدايت نشده علم و فن ها ناشي ازكاربرد صلح همين بحران
  .)9 - 8 :1383 نصر؛ 447، 369 - 368: 1384 (نصر مختلف است

  
  ها رفت از بحران كار برون سنت قدسي راه بازگشت به علم و .4

گر وجه سلبي رويكـرد وي   نصر بيان هاي متعدد علوم مدرن ازمنظر چالش ها و  تبيين بحران
اجتماعي ناشي از علوم و عقلانيت سكولار را نشان دهد و حالا  توانست آسيب و خلأ بود،

وي در اين راستا ابتدا به  علم قدسي پرداخت. ةتوان وجه اثباتي نظري پس از وجه سلبي مي
  پردازد. تفاوت اساسي علم مدرن و علم سني مي

  
  مدرن تفاوت بنيادين علوم سنتى و علوم 1.4

در علوم جديد  و كانون قرار گرفته علوم سنتّى امر مقدس در اين باور است كه در بر» نصر«
روي دانشمندان و انديشمندان غربـى، علـوم    ازاين گرفته است و حاشيه قرار امر مقدس در
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صـورت   و موضوع تصرف خود قرار داده با ايجاد تركيب و جهت جديـد،  هاسلامى را ماد
درنتيجه كارآمدى آن دچار تحول بنيادى شـده اسـت كـه هـيچ      و جديدى به آن بخشيدند،

البتـه  . )274: 1375 نصـر ؛ 129 :1379 (نصر سنخيتى با علم دينى و اسلامى نداشته و ندارد
علـوم مـدرن نيسـت.     ةمعناي نفي كلي هم ـ ي، لزوماً بهيگرا نقد علم مدرن در رويكرد سنت

ي دو ي ـگرا متافيزيك قدسي و تحويل درواقع گسست علوم و عقلانيت مدرن از عقل كلي و
الا با قطع  و شوند ها مي بروز بحران كه باعث ظهور و شوند ضعف بنيادين علم محسوب مي

 را پـذيرفت  توان آن كردن آن و با تكيه بر معرفت قدسي مي برطرف دو نقيصه و نظر از اين
  .)173 - 172 :1380 (نصر
  
  علوم سنتي) يي (احيايگرا مباني سنت علمي در گفتمان سنت 2.4

  سنت قدسي و دين وحياني يپرتو امكان و معناداري علم قدسي در 1.2.4
 تصـريح دارد و راه نجـات و   و كيدأتى تاخذ علوم سن بر بازگشت و پس از بيان فوق، نصر
دانـد، در ايـن    سنت علمي گذشته مـي  ميراث و يم را احيازهاي مدرني ي بشر از بحرانيرها

كه با بيـان هويـت و   است حقيقت دين و سنت  هويت علم قدسي ةكنند منظر عناصر تعيين
نگاه وي كاربرد شود. در  ارتباط منطقي آن با علم و معرفت قدسي نيز روشن مي منزلت آن،
ي از معرفـت و  ي ـزدا تقـدس  ةتمدن غرب در آخرين مرحل ) درtradition( »سنت«اصطلاح 

 انداز سنتي درحقيقت واكنشي بود ازسوي امـر  گيري چشم رواج يافت و شكل عالم پيرامون
 سنت درواقع جهان عاري از معني گم شده بود. نابودي انسان مدرني كه در ةقدسي به مرثي

الهي بوده و بر بشر و درواقع بـر كـل قلمـرو     أقايق و اصولي است كه داراي منشمعني ح به
.. . صورت پيـامبران و  هاي گوناگوني به كه ازطريق شخصيت كيهان وحي و الهام شده است

 سـازد  ديـن مـي   نمود يافته است و شامل اصولي است كه آدمـي را مطيـع آسـمان و طبعـاً    
  .)116: 1375 نصر ؛63 - 62، 58 - 57: 1380  نصر(

  حضور امر قدسي در تمدن سنتي ةمعرفت قدسي و علم مقدس ابزار توسع 2.2.4
ارچوب سـنت  ه ـشدن اين نكته كه احيـا و بازگشـت بـه امـر قدسـي در درون چ      با روشن
حقيقـت قدسـي نيـز بـدون علـم و       درك امر و پذير است و در بستر سنت، شهود و امكان

همان معرفت قدسـي اسـت   » scientia sacra« نگاه نصرپذير نيست، در  معرفت قدسي امكان
در قلب هر وحي قرار دارد. اين معرفت قدسـي   سنت قرار گرفته است و ةكه در مركز داير

روحاني نيست،  ةمحتواي الهام و تجرب ةمل و تعمق عقل استدلالي انسان دربارأنيز حاصل ت



 61   گرايي نصر امكان و مطلوبيت علم ديني در گفتمان سنت

لذا يك معرفت  عقلاني است،شود خود داراي سرشت  چه ازطريق الهام حاصل مي بلكه آن
روحاني از منبع عقـل كلـي ناشـي     ةدرحقيقت اين معرفت نهفته در اين تجرب قدسي است.

 تمام معرفت ازلي است. عقـل كلـي،   ةشده است و عقل كلي منبع تمام شهودها و اعطاكنند
انكـار   دنبـال  كند. البتـه ايـن تحليـل بـه     ابزار ادراك انساني را يعني عقل بالقوه را تعديل مي
شدن و هدايت خرد به سـطح ذهـن،    كاركرد تحليلي و استدلالي عقل نيست، بلكه خارج

يك موجود خردمند خلق شده اسـت   منزلة چراكه انسان به شرط لازم وجود آدمي است،
و خرد استدلالي نيز كـه بـا ذهـن يكـي اسـت فـي نفسـه امـر مـذموم و منفـي نيسـت            

گرايـان مصـداق عينـي ايـن معرفـت قدسـي        در نگرش سـنت . )131 ،107: 1380  نصر(
حكمتي كه  همان حكمت خالده يا خرد جاودان است. به مشخصاتي كه گفته شد، باتوجه

كلي حيات بشري  أتوان آن را از سنت ازلي و مبد در دل هر دين قرار گرفته است و نمي
 در الله،ا  الا  الـه  . حقيقتي كه در اسـلام بـا شـهادت بـه وحـدانيت خداونـد لا      دكرتفكيك 

نام و در انجيل بـا   در تائوئيسم با اصل حقيقت بي و» netientiنه اين و نه آن «اوپانيشادها 
  .)31: 1384 (نصر بيان شده است »I am what I amكه هستم من آنم«عنوان 
  
  هاي معرفت و علم قدسي ها و شاخص ويژگي 3.4

  فقدان انفكاك بعد متافيزيكى از بعد فيزيكى 1.3.4
هـاى خـود از انسـان و هسـتى، بعـد       سنتى علومى هستند كه در توصيف و تبيـين  علوم

گرايانـه،   كننـد. بلكـه در نگـرش كـل     متافيزيكى را از بعد فيزيكى آن جدا و متمايز نمي
و  اعـواني ؛ 45: 1385 نيـا  قـائمي ( دهـد  هستى را با تمام ساحتش موردمطالعه قـرار مـي  

  .)31 :1377ديگران 

 مراتب هستى نگاه طولي به سلسله 2.3.4
مراتب هستى بينشى است كه در آن عالم مادى  علم سنتى بينش و نگرشش نسبت به سلسله

نمادها مراتبي از ايـن ذات نـامرئي بازنمـايى     ةواسط هگردد. ب ترين بعد واقعيت تلقى مي نازل
مراحـل فراتـر   گيـرد كـه بـا     گيرى علوم سنتى در فضايى صورت مـي  اساساً شكل گردد. مي

مراتـب هسـتى و موجـود را طـولى تصـور       ، علم سنتى سلسـله استواقعيت داراى نسبت 
تـرين سـاحت عـالم خـتم      گـردد و بـه پـايين    آن عالم از يك مبدأ الهى آغاز مي در كند. مي
 .)358 - 340 :1393 نصرگردد ( مي
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 فقدان نگرش سودانگارانه 3.3.4
گيرند، اساساً غايتشـان سـودجويانه نبـوده، بلكـه      ميدر فضايى كه علوم سنتى در آن شكل 

  كند. ماً ملاحظه ميوأدر غايت آن ت نيازهاى مادى و معنوى انسان را
خاطر علـم   معناى امروزى آن، و نه به گاه نه صرفاً سودجويانه، به ى هيچتهدف علوم سن

ز جسـم،  ه در ديدگاه سنتى انسان كليتـى متشـكل ا  ك جا نفسه بوده است. چون ازآن  فى
اند، نيازى  هاى سنتى نشو و نما يافته علومى كه در تمدن ةشود. هم نفس، روح تلقى مي

كه  نحوى به» هدف علم براى علم«اند و بنابراين با  خاص از اين كليت را برآورده ساخته
 .)172: 1379 اند (نصر شود، بسط نيافته از چنين مفهومى امروزه برداشت مي

 علوم سنتى نمادگرايى زبان 4.3.4

چنين علوم سنتى زبانى را كه در تصوير خود از عالم ارائه كـرده زبـان نمـادگرايى بـوده      هم
ساحت نازل واقعيت به سـطوح فراتـر از آن،    )symbolism( گذر زبان نمادگرايى است، از ره
و  ،رياضـيات و حسـاب   شناسى، چون كيهان د. اين زبان نمادى را در علوم همشو مرتبط مي

اي از  باور نصر سمبوليسم صرف قـرارداد بشـري نيسـت، بلكـه جنبـه      به توان ديد. مي طب
 ةسـمبول انكشـاف مرتب ـ   واقعيت وجودشناختي اشياست و مسـتقل از انسـان وجـود دارد.   

تـري   تـوان بـه قلمـرو عـالي     آن مي ةواسط هتري است كه ب ينيپا ةدر مرتب تر از واقعيت عالي
مراتـب كـل عـالم و     نمادها با پذيرش ساختار سلسله و نمون شد. درحقيقت فهم سمبول ره

  .)244 - 242 :1377و ديگران  اعواني( راه است اطوار متكثر وجود هم
 

  نصر . مراحل تحقق علم ديني مطلوب از نگاه5
حال بايستي ديد در وضعيت موجود چگونه  هاي مطلوب علم قدسي، شدن ويژگي نبا روش

ما با علوم و تكنولوژي جديد  ةتعامل و مواجه ةنحو اساساًشود و  چنين علم قدسي احيا مي
  كشد. تصوير مي مطلوب خود چنين فرايندي را به ةبراي تحقق ايد چگونه بايد باشد، نصر

  
  گرايانه به علم دادن به نگرش پرستش پايان 1.5
 وري جديـد اگرايانه نسبت به علـم و فن ـ  دادن به نگرش پرستش ين قدم ضروري پاياننخست
ي استوار اسـت، مـانع از   يگرا سيانتيسم و تحويل ةت. اين نگرش متعبدانه به علم كه برپاياس
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 تنهـا  پرستي را نه هاي علوم مدرن است. درحقيقت علم ها و آسيب تعقل آزاد و نقادي ضعف
اسـلامي   ةكارترين عناصر فقهي جامع درميان بعضي متجددان، بلكه درميان برخي از محافظه

  .)59 - 48: 1377 نصر( توان يافت مي
  
  علوم طبيعي از پارادايم سنت استخراج مفهوم اسلامي طبيعت و 2.5

 با بررسي متون ديني آيـات و  ارچوب سنت فكري اسلامي،هچ دومين قدم اين است كه در
 علوم طبيعـي،  خصوصاً مفهوم اسلامي طبيعت و بيني اسلامي، و كشف مجدد جهان روايات

تاريخ علم اسلامي است كه هريك از علوم اسلامي در آينـده  كه مستلزم بررسي عميق فهم 
درختي تبديل شود كه در وحي اسلامي  ةتاز ةتا بتواند به شاخ بايد خود را با آن پيوند دهد

تحليـل عميـق ابعـاد تـاريخ      پژوهشان غربي در دانش ةانداز سفانه مسلمانان بهأمت ريشه دارد،
 ثر از منـابع غربـي بـوده اسـت    أاند مت ـ م كه فعال بودهآن مقداري ه اند و  اسلامي فعال نبوده

  .)80: 1387 حسني و ديگران(
  
  فلسفي علوم پايه هاي نظري و هنقد شالود 3.5

فلسـفي آن را   هاي نظـري و  هگيرند و شالود علوم پايه را فرا ترين سطح، دانشجويان تا عالي
بينـي اسـلامي    ارچوب جهانهكردن علوم در چ نقد قرار دهند. پس از آن به اسلامي ةدر بوت

تـوان   كيـد دارد كـه مـي   أت شـان  مباني فلسفي بپردازند. نصر با تفكيك حقايق علوم مدرن از
امـا بايسـتي محتـواي     حقايق علمي جديد را در خدمت اهداف و معارف اسلامي قرار داد.

هـيچ   فلسفي علوم را از آن منفك كرده و كنار گذاشت. البته از نگاه نصر نقد علـوم مـدرن،  
اي در  مطلق از علوم نبوده اسـت. چراكـه چنـين توصـيه     ةمعناي طرد و عدم استفاد وقت به

كند كه بايستي دانشمندان علوم مدرن را  چنين برهه از تاريخ غيرممكن است. لذا توصيه مي
  .)300: 1393 نصر( با قطع نظر از سودمندي آن فراگيرند

 

  پزشكي و داروشناسي ةحيط احياي علوم سنتي در 4.5
بعد احياي علوم سنتي را در هر زمـان   ةتوان در مرحل به تحقق مراحل قبلي، حال مي باتوجه

 دنبـال كـرد.   ... داروشناسـي و  ماننـد پزشـكي و   اي هخصـوص در حيط ـ  و مكان ممكن بـه 
توانـد   ديني به فرهنگ بومي خود گشـته و تاحـدي مـي    ةاقدامي موجب اعتماد جامع  چنين
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 ةدرحقيقت با كنارگذاشتن ديد فناوري جديد را برطرف سازد. علم و ةانحصارطلبانادعاهاي 
چون طب سـنتي كـه امـروزه حتـي در خـود غـرب        آميز نسبت به علوم سنتي، هم حقارت
 علوم سـنتي اسـلامي اميـدوار بـود     يتوان به احيا مي دار توسعه است و داراي طرف درحال

  .)84: 1387 (حسني و ديگران
  
  تلفيق مجدد علم و اخلاق 5.5
ترين اقدام براي ايجاد علم اسلامي واقعي تلفيق مجدد علم با اخلاق نه ازطريق شخص  مهم

كه چنين پيوندي  هاي فلسفي علم است، شالوده كمك ساختارهاي نظري و بلكه به ،دانشمند
 ميان علم جديد و اخلاق وجود ندارد. اخلاق مسيحي در غرب نيز بـا جهـان سـنتي خـود    

هـاي   در ظهـور بحـران   شـدن ايـن نسـبت را    بريـده  ةنتيج ـ پيوند داشته نه بـا علـم جديـد.   
شناسـي بـا    ضـروري اسـت كـه كيهـان     لـذا لازم و  وضـوح ديـد.   توان به محيطي مي زيست

وجـود   هتوان يك علم اصيل اسلامي ب همين اساس نمي هنجارهاي اخلاقي سازگار باشد، بر
ولي فقـط ازطريـق    با اخلاقيات اسلامي عجين نباشد، بيني آورد كه از حيث فلسفي و جهان

گـرا باشـد و    كه شايد شخصاً اخلاق ،آن دسته كارورزان علم با اخلاقيات پيوند داشته باشد
  ارتباط باشد. هاي آنان با علم خلق شده توسط خود آنان بي هرحال مشغله به

  
  علم قدسي ي. ارزيابى مدل و الگوي احيا6

كه بـا چـه فراينـدي     هاي مطلوب علم قدسي ازمنظر نصر و اين شاخصهشدن  روشن حال با
نهـادي وي   در بخش بعدي به نقد و بررسي مدل پيش توان به چنين علمي دست يافت، مي

  پردازيم. نسبت به علم ديني مي
  
  مكانيسم حضور مباني متافيزيكي دين در علوم فقدان متدولوژي و 1.6
اين اسـت وي   نقد را فراهم كند ةابل طرح است و زميناين نظريه ق ين پرسشي كه برنخست

ي را براي حضور و رسوخ مباني متـافيزيكي قدسـي در علـوم ارائـه     يچه مكانيسمي و الگو
علـوم طبيعـي، بـدون     طبيعـت و  ةبيني اسلامي در تـدوين فلسـف   جهان كند. اساساً تأثير مي

 ةگذر منطقي از فلسـف  ةنحو خواهد بود؟ درواقع پذير تأسيس متدولوژي ديني چگونه امكان
 ديگـر  ازسـوي  طبيعت و علوم مشخص نشـده اسـت.   ةي) به فلسفيييد ايشان (صدراأموردت



 65   گرايي نصر امكان و مطلوبيت علم ديني در گفتمان سنت

مصداق موردنظر  اسلامي، ةفلسف ةكيد ايشان بر حكمت خالده، كه حكمت متعاليه در حوزأت
، اسـت هسـتي  » بودن« يك دستگاه فلسفي ناظر بر تحليل انتزاعي از ،استو مطلوب ايشان 

مبنـاي   لـذا حـد و   كنـد،  مـي  كه هست تفسـير  چنان ،ن فلسفه درواقع واقعيت عام عالم رااي
موجودات عالم  خصوصيت شخصيه از يمفهومي وجود مفهوم عام و شاملي است كه با الغا

نحو كلي، واقعيت عالم را تفسـير و آن را   آيد. لذا با يك فرايند انتزاع و انطباق به دست مي هب
صورت نگـرش   انتزاعي با موجودات عالم به ةكند. ربط و نسبت مبنا وحد اولي بندي مي طبقه
مندديدن عالم عينيت. لذا  نظام نگري و شود، نه با روش كل نگري تمام مي نگري و جزئي كلي

(انتزاعي) نسبت به توصـيف   نگرانه كلي (سيستمي) با تفكر نگرانه كل فرق اساسي بين تفكر
 نگرانه، تفسير عالم معطوف به تصـرف و  كل تفكر در درحقيقت، عالم وجود دارد. تفسير و

كنترل عالم عينيت بوده و خـود را   و ،هدايت بيني، كه مدعي پيش شود تسخير در عينيت مي
عصر دكارت به اين سو شاهد آن  مدرن از ةكه در فلسف چنان بيند، مند مي در اين عرصه توان
وجود  يچنين ادعاي ست، اساساًاعالم » بودن«كه ناظر بر تفسير  ،نگر كلي هستيم. اما در تفكر

تواند در ايـن عرصـه وارد شـود. لـذا براسـاس نگـرش        ندارد يا اگر وجود دارد، منطقاً نمي
تحول علوم ارائه كرد. بـا   ثري درؤم توان مدل و الگوي كامل و نمي انتزاعي و غيرسيستمي،
دنبال  علوم و علومي سخن گفت كه به ةتوان از فلسف تغيير و شدن، نمي فقدان فلسفه ناظر بر

كـل    عنوان يك انتزاعي به عالم واقع، به ةچراكه نگرش فلسف .هستندتصرفات عيني در عالم 
چراكـه در   كند، البته به اين معنا نيست كه بحثي فلسفي از حركت و زمان نمي نيست، متغير

يك اصل ابداعي مهم محسـوب   عميق فلسفي و ةي، حركت جوهري يك ايديمبناي صدرا
 متغيرهاي اصـلي و  عوامل و اصل عليت، بر از حركت جوهري مبتني شود. اما اين تفسير مي

  كند. ب كمي بيان نمييعالم را با ضرا فرعي حركت و تغيير
  
  سنت و بازيابى علوم سنتى  زگشت بهفقدان نگرش تكاملي در الگوي با 2.6

با همان ساختار و قالب گذشته كه بر علوم  علوم سنتى،در رويكرد نصر بازگشت و بازيابى 
كند  بودن علوم اكتفا مي به همين ميزان در ديني سنتى حاكم بوده موردتأكيد قرارگرفته است،

مـورد   راه دارد، هـم  هايي كه علوم جديد با خود به ها و چالش آن را براى رهايى از بحران  و
است كـه درك و    »گرايانه واپس«  اين نگرش يك نگاهرسد  نظر مي دهد. اما به توصيه قرار مي

دهد. زيرا در توجه خود به علـوم   از علم سنتى را موردتوجه قرار نمي  »گرايانه  تكامل«  منظر
 قدسي از علوم سنتى و ةبخشي و توسع مدلى عيني براى تكامل يعني ،ساختارگراست سنتى
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عيني و عملي علوم سنتي را درجهت كند، تا كارآمدى  اش ارائه نمي آن بافت و تركيب قبلي
عبارتى نصـر بـه    جامعه نشان دهد. به ةتعبد را در مقياس گسترد ةكردن جامعه و توسع دينى

كيـد  أبالندگي علوم براساس اصـول متـافيزيكى دينـي، ت    يا بازآفريني و ترميم و دتوليد مجد
 دعوت بـه انـزوا و  نوعي  كند. دعوت به احيا و بازگشت به علم و سنت گذشته، نمي يجد

فرهنـگ عمـومي    شدن در فرهنگ تخصصي و علمي و در انتها منفعل ةحوز گيري در گوشه
 قابـل قبـول و   ةعلوم و ميراث علمي تمدن گذشته، نسخ ييعني صرف رجوع و احيا ،است

وضعيت بحراني براي جوامع درحال گذار نيست و بلكـه چنـين     مطلوبي براي خروج از اين
مين ايـن  أهاي ت تمدني تجدد و تكامل نيازها و ابزارها و مكانيزم ةرايط غلبدليل ش بازگشتي به

تعطيلي برخي از علوم سنتي در اين رونـد چنـد    ديگر ركود و انفعال و بعضاً نيازها و ازسوي
نيازهـا و مسـائل    يميراث سنتي و علوم قدسي گذشته متناسب با سطح ارتقا صدساله، عملاً

 بودن آن دليل بر كارآمدي ابـدي و  سنتي ذا صرف قدسيت علوم ول جديد تكامل نيافته است،
توجه در مصاف بـا   كاركردي قابل لذا چنين بازگشتي و احيايي عملاً تواند باشد. تاريخي نمي

بسـيط   ةچراكه علوم سنتي با سطح نيازهاي اجتماعي ناظر بر جامع كند، علوم غرب نمي ةغلب
مدرن هماهنگي ندارد و عدم تكامل علوم سنتي گذشـته  با علوم  و ساده گذشته تعريف شده،

 آوردي را از آن سلب كرده است. اجتماعي موجود قدرت هم ةديبا سطح نيازهاي پيچ
بلكـه   نداشتن علوم سنتي گذشـته نيسـت،   ارزشي يا اهميت معناي بي البته نقد فوق ما به

امكان تفـاهم   گرايانه لاكتفاكردن و ماندن در همان سطح از رشد گذشته و عدم نگرش تكام
هـدايت و   ةاساسـاً دغدغ ـ  دهـد.  شعاع قرار مـي المقبوليت و علميت علوم فوق را تحت  و

مناسبات حيات دنيوي و اخروي توسط دين جامع  ةيعني ارائ ،سرپرستي كل شئونات بشري
مقتضي است كه علوم و تكنولوژي متناسب آن توليد شده باشد. تحقق چنين  كامل اسلام، و

لـذا براسـاس    ،استمستلزم تحول و تكامل علوم و نظام كارشناسي  اي ت و سرپرستيهداي
ها و  دليل ضعف علوم مدرن، به ةراه با توسع انداز علت عدم تكامل علوم سنتي، هم اين چشم

 يهـاي  درصورت احـراز چنـين ضـعف    ،استمعرفتي  شناختي و فلسفي و هاي روش آسيب
  روشي خود تجديدنظر كرد. مباني فلسفي و معرفتي و بايستي در

  
  كردن علوم مدرن فقدان سازوكار تسلط بر علوم پايه و اسلامي 3.6

دانشـجويان بـر علـوم پايـه و       علمي ةيكي ديگر از مراحل تحقق علم ديني را احاط »نصر«
آمدن  فائق برايرسد چنين روندي  نظر مي به .داند كردن آن مي سپس نقد علوم فوق و اسلامي
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نقـد علـوم پايـه     با تسـلط و   صرفاً سازي زيرا اسلامي انگارانه باشد. غربي ساده ةعلوم پاي بر
 سـطح آموزشـي،   چـه رسـد بـه دانشـجويان در     شـود،  سادگي محقق نمي ازسوي اساتيد به

هاي علم راه پيدا كردند و  مدي و بحرانآدانشجويان علوم پايه بر ناكار عبارتي اگر اساتيد و به
 انتقادهـا يـا   يعني نقـد و  نقد متفاوت خواهد بود، سطوح گذر و ند،كن خواستند از آن عبور

يا معطوف به متدولوژي حـاكم بـر آن   است علوم پايه  معطوف به پارادايم فلسفي حاكم بر
در  .اسـت و قضاياي علمي علوم پايـه   ها يا اساساً نقدها معطوف به سطح گزاره استعلوم 

صرف اصلاح و  متدولوژي حاكم بر آن علوم نباشد،اين ميان اگر نقد و انتقادها معطوف به 
  تواند علوم را متصف به قيد اسلامي كند. ها نمي تهذيب گزاره

اين سـطح از نقـدها اگرچـه مشـروعيت      لذا اگر نقدها مربوط به پارادايم فلسفي باشد،
 كـه بـر   مگـر ايـن   شـود،  برد، به تحول و گذر از آن علوم خـتم نمـي   ال ميؤمباني را زير س

ر تكيـه كنـد،    ةمثاب تصرف در عالم به فلسفي معطوف به تغيير و يرادايمپا كـه   يك كل متغيـ
ويژه ايران  در بخشي از جهان اسلام به( نيز دستگاه فلسفي مقبول وي يعني حكمت متعاليه،

براي چنين هدفي تعريـف نشـده و اگـر هـم      )شده است اسلامي حاكم و مشهور و پذيرفته
ايـن راسـتا اگـر بـا      در چنين ظرفيتي را نـدارد،  از آن مطالبه بكنيم، بخواهيم چنين غايتي را

 راه شويم، بايسـتي بگـوييم داراي امتنـاع فلسـفي و     فكران متجدد ايراني هم بعضي از روشن
متدولوژي دنبال  مجري تحول در تحول در علوم از اگر .استراهي با تحول  معرفتي در هم

شود و  مي تحول در علوم پايه نيز ميسر متكي است،شود كه به يك دستگاه فلسفي كاربردي 
به اين سـطح   ها و قضاياي علمي معطوف شود و گزاره بر صرفاً در سطحي نازل اگر نقدها

گردد.  فرهنگي در علوم نمي يك انقلاب علمي و أبررسي مبد اكتفا شود، اين ميزان از نقد و
كـه   نآبـدون   انجامـد،  به رونق و بسط علوم سكولار مـي  يشايد بتوان گفت چنين انتقادهاي

  صورت گرفته باشد.  آن تغيير بنيادي در
  
  ساختاري و نهادي فقدان توجه به ضرورت علم ديني ازمنظر خلأ 4.6

بحث  محيطي و اخلاقي و معرفتي را مبسوطاً هاي زيست كه بحران رغم اين حسين نصر علي
هـا توجـه    اي منفي ديگري داشـته اسـت، كـه نصـر بـه آن     مدهآ اند، اما علوم مدرن پي كرده

مدهاي روش پوزيتويستي و غيرپوزيتويستي علـم  آ ها نيز از پي مبسوطي نكرده و اين بحران
فرهنگـي عمـومي و    كـه در زنـدگي و   يهـاي  . لذا جا داشت كه نصر به بحـران استمدرن 

الگوهـاي اداره و مهندسـي اجتمـاعي و بسـتر و نهادهـاي       هـا و  قبـل مـدل   اجتماعي كه از
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 كردنـد.  اي مـي  ايجـاد شـده اشـاره    اجتماعي مثل بانك و نظـام آموزشـي و پرورشـي و ...   
اقتصـاد و سياسـت و    ةهاي اداره در حـوز  مدل كارگيري هايي كه از قبل به كه بحران درحالي
بلكـه   ،و علـوم مـدرن نيسـت   محيطـي   هاي زيسـت  از ساير بحران تر پديد آمده كم  فرهنگ

كـارگيري مـدل و الگـوي مهندسـي      هاي اجتمـاعي ناشـي از بـه    توان گفت اعظم بحران مي
تـوان گفـت    و به ضرس قـاطع مـي   اجتماعي غربي است و از علوم مدرن ناشي شده است

كه يك بستر پرورشـي خاصـي كـه     شان، سكولاريستي و الحادي ةالگوها هماهنگ با فلسف
پيچيـده و   يناخواسته در فرايند خواسته و زند و يستي است را رقم ميداري جهت سكولار

كنـد و درنتيجـه بـا     تدريجي، آهنگ زندگي اجتماعي را آهنگ دنياپرستي و تهييج به دنيا مي
زدايـي   درحقيقت بخش اعظـم هويـت   كند. ديني و نظام پرورشي مذهبي برخورد مي ةآموز

و  هـا  كارگيري نظام هو نظام زيستي است كه از بجوامع اسلامي مربوط به نوع نظام معيشتي 
گذاري پـول ازسـوي    سياست هاي اقتصادي و ساختارها مالي و پولي و نظام بانكي و مكتب

ق وداري، صند اي كه ازسوي كارشناسان سكولار و سرمايه بانك جهاني و نيز الگوي توسعه
  يد.آ  وجود مي هشود، ب توصيه مي ... المللي پول و بين

  
  هاى دين موردنظر در توليد علم سنتي نبودن ظرفيت آموزه مشخص 5.6

ين ي ـتعبيرى علم مقدس را برمبنـاى يـك ديـن و آ    اين نگرش توجه دين به علم سنتى و به
هـاى عـام متـافيزيكى و     مشخص معطوف نكرده است. علم سنتى اگرچه بر بنيـان  خاص و

رو ظرفيـت و قابليـت    لى است. ازاينقدسى بنا شده، اما اين عنوان علم سنتى بسيار عام و ك
مانده را در ايجاد علـوم و   هاى دينى و وحيانى كه از خطاها و انحرافات بشرى مصون آموزه

چـون   رو دينى هـم  نحو خاص لحاظ نكرده و به آن تصريح ندارد. ازاين هاي دينى به معرفت
تواند سهم و نقش  طبعاً نمي ين جامعى است،ياسلام كه يك دين وحيانى و داراى كتاب و آ

 شناسي و شناختى و جامعه شناختى و هستى انسان ةهاي علمي در حوز آن را در ايجاد نظريه
ها  ينيجوهر اديان و مكاتب و آ سان تلقى كرد. هرچند ها و اديان يك ينيچون ديگر آ ... هم

ياسـى  ها از حيث ابعـاد اجتمـاعى و س   آن  ةشد داراى اشتراك باشد، رسالت و قلمرو تعريف
كه هرچند داراي يك علـوم    »بودا«  چون يني همي. در آاستداراى اختلاف و تفاوت اساسى 

نظامـات   ةقلمرو هدايت و سرپرستي خـود را در حـوز   اما موضوع و ،استسنتى و قدسى 
كيد ايـن  أعبارتى ت به تعريف نكرده است. اجتماعي تسزي دراجتماعي و دخالت حداكثري 

 يكه به درك و بينش سنتى، با قطع نظر از دين و مكتب خاص،نگرش بر بازگشت به علوم 
  كند. رگرايانه بر دين و علم دينى دلالت ميثتك
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  هاي انسان معاصر ي از بحرانيه دين؛ دين قلبي راز رهاحداقلي ب نگرش 6.6
 دليل نيازمندي حكومت و نظام اسلامي بـه الگـو و   ضرورت علم ديني به اين نگرش اساساً در

هاي اخلاقـي و   وي به بحران ةدليل دغدغ بلكه صرفاً به موردتوجه واقع نشده است، ةمدل ادار
اجتمـاعي را در تمـدن اسـلامي درمعـرض خطـر قـرار داده اسـت          هويتي و ارزشي كه آحاد

ي وي همانند يك مستشرق غربـي از شـكوه و عظمـت و جايگـاه     يه بوده است. گوجموردتو
كه احياي چنـين   گويد، اما آيا اين اخلاق سخن مي معنويت و سازي و تمدن اسلامي در هويت

تمدني بدون تشكيل حكومت ديني و ساختارسازي و نهادسازي و نقش آن در مديريت توليد 
كنـد كـه    را ايجاد مـي  اي كند و چنين تلقي پذير است يا نه نسبت به اين سكوت مي علم امكان

از ساختار و نهادهاي سياسـي و    ني دييبا سكولاريسم يعني جدا شايد وي خواسته ناخواسته
هاي ديني از الگـوي مهندسـي    ي و انقطاع دين و آموزهياجتماعي، در يك جمله با معضل جدا

 قلـب خر وي مثـل كتـاب   أمشكلي ندارد. حتي در برخي از آثار مت ـ تمدن اسلامي مخالفتي و
ثقـل   ةداند، نقط تحول مي أگرايانه و انقلابي در عالم قلب انساني را مبد رويكرد معنويت اسلام

به اصـلاح بـاطن و قلـب انسـان      هاي انسان مدرن، چالش ها و ي از بحرانيهمه اصلاح و رها
دينـي و قدسـي محقـق     ةاگر انسان را تهذيب كرديم، آرمـان جامع ـ  كه نحوي كند. به مبتني مي

شـود،  ها بايستي اصلاح  قلب انسان شود، اگرچه اين سخن حق و درستي است كه باطن و مي
بايسـتي در مقيـاس    اما اين مقدار براي تغيير و تحولات اجتماعي و تمدني كافي نيست، بلكه

عقلانيت اجتماعي موجود پرداخت و نيز به اصـلاح   كلان به تهذيب تمايلات و گرايشات و
نهادهاي اجتماعي مدرن كه الگو و مدل نظام معيشت و سبك زندگي سكولار را  ساختارها و
خواه و ناخواه يك سكولاريسم پنهـان را در مـتن زنـدگي اجتمـاعي      و و عملاًزند  دامن مي

لذا بـا تغييـرات و تهـذيب بسـتر      موردتوجه جدي قرار داد، كند، دارن نهادينه مي دين ةجامع
 باطن و قلب نيز رسـيد،  يتوان به احيا مي پرورشي جامعه و اصلاح الگوي مهندسي اجتناعي

توانـد   ينم تقومي و تركيبي آندو ةديگري و عدم توجه به رابطبعدي و غفلت از  كيد بر يكأت
  .)380: 1383 (نصر ي بخشديهاي اخلاقي و معنوي رها ما را از دام سكولاريسم و بحران

  
داري از علـوم و   هـاي سـرمايه   هـاي حمـايتي دولـت    فقدان نقد سياست 7.6
  هاي مخرب وريافن

هـاي   توليد علوم مـدرن و تكنولـوژي   كه اساساً توان افزود نقد پيشين اين نقد را مي ةدرادام
افزارهــاي هســتي در مقيــاس وســيع، كــه از حمايــت وســيع و تــام دول  جنــگ حجــيم و
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داري با سرپرستي و مديريت خود بـر   هاي سرمايه داري برخوردار است، يعني دولت سرمايه
هـاي مخـرب افـزوده     اين تحقيقات و تكنولوژي ةنظام تحقيقات و پژوهش هر روز بر دامن

ها معطـوف   انگيخته كه بر جاي اين بخشي از نقدهاي موجود را به شود، لذا بايستي نصر مي
مـديريت حـاكم بـر آن كـه بـا منـافع        هاي حاكم بر تحقيقات و هآن را به انگيز ،كردند مي

كردنـد. لـذا    حواله مـي است سو  داري غرب هم هاي سرمايه ها و شركت و كاست ها كارتل
نقـش دنيـاي غـرب و حاكمـان و      ها بدون توجه به علل و عوامـل آن،  تن به معلولپرداخ

كند  هاي آن را در ايجاد چنين فضاي و شرايط زيستي غيرقابل تحمل، پنهان مي استراتژيك
  كند. يا آن را توجيه مي

  
  شناسي علم معرفت ةگيري حاكم بر علم و ضرورت ارائ تحول در جهت 8.6

در ايـن نگـاه     مفهوم علـم  معنا و، اولاً ،استكه دنبال تحول و انقلاب در علم  ،در اين نگاه
هـم   ، آناسـت معناي رئاليستي و كشف تطـابقي مـوردنظر    به  آيا علم روشن و مبين نيست،

نحو  به اند و اگر علم و معرفت ديگري علم را معنا كرده ةگون  به اساساً  يا  نحو رئالسيم خام به
و اگـر معنـاي    علم ممكـن نيسـت.   ةحوز در  اساساً اميد هرگونه انقلابيباشد،   رئالسيم خام
با اعتقـاد بـه ثبـات و عـدم     ، ثانياً .اندنكردهآن را مشخص  ،علم اراده كرده باشند ديگري از

اگر هم  شوند و هاي ديني عملاً كارآمدسازي و تكامل در علوم را منكر مي تحول در معرفت
ي خواهـد بـود نـه يـك تكامـل كيفـي،           لابدچنين تكاملي اذعان كند،  بر يـك تكامـل كمـ

 شـك يـك تحـول كيفـي و     كه انقلاب علمي كه در دنياي غرب رخ داده است بـي  درحالي
آوردي علمي جهان  اند. حال چگونه براي هم بنيادي است كه خود وي نيز به آن اشاره كرده

  گفت.توان از ثبات و عدم تحول در علوم سخن  اسلام با جهان غرب مي
  
  گرايانه دادن به نگرش پرستش فقدان سازوكار پايان 9.6

امـا توضـيح    بيان كردند.  گرايانه پرستش  وي يكي از مراحل تحقق علم ديني را حذف نگرش
وارگي نسـبت بـه علـوم و تكنولـوژي      ندادند كه اگر بخواهيم بر اين تمايلات افراطي و بت

هاي اخلاقي و دستوري  ت؟ آيا به صرف توصيهپذير اس چگونه امكان يم اين امريمدرن فائق آ
و تمـايلات در بخشـي از     گرايانـه  پرسـتش   هرحال اين نگرش به گردد؟ چنين امري ميسر مي

نهادينه  ،ويژه از عصر مشروطه به اين سو هب ،سال اخير 150افراد حتي نخبگان جوامع درطول 
و  اسـت برد بلندمـدت فرهنگـي و آموزشـي     كار و يك راهوشده است، اين نيازمند يك ساز
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هنري به تبيـين   هاي تصويري و رها و رسانهامدت نيز بايستي ازطريق ابز حال در كوتاه درعين
اي در تمـايلات   تواند با اثرگـذاري وهلـه   اين مي ابعاد و حقايق حاكم بر شرايط موجود كرد.

  اند. نكرده  خود ارائه ةر اين توصيكاري ب راه نصر برنامه و ،هرحال به ثيرگذار باشد.أعمومي ت
  
زيسـت و چگـونگي همـاهنگي آن      بردارى از محيط تجديدنظر در بهره 10.6

  طبيعت ةفلسف  با
بردارى از طبيعت  بهره ةرويكردشان در نحو آيا تجديدنظر انسان نسبت به نوع تغيير منظر و

 از ايـن وضـعيت و در  رفـت   كردن الزامات اخلاقي، براي برون دستور و رعايت با توصيه و
ها  تژيستابايست دولت مردان و استر رسد مي نظر مي پذير است؟ به چنين امر خطيري امكان

طبيعـت و   ةكار آن بـه توافـق برسـند و صـرف داشـتن فلسـف       مكانيسم و راه  يك جامعه بر
داشتن نيز براي تغيير رويكرد اجتماعي نسبت به محيط زيست كافي نيسـت. لـذا بـا     آگاهي
حل نيست، بايسـتي بـه يـك حركـت      و رفتارهاي فردي چنين مسائلي بحراني قابل حركت

  يافته انديشيد. اجتماعي سازمان
  
  گزين در الگوي علم قدسي و فقدان رياضيات جاي خلأ  نكردن به توجه 11.6

 ةي و غلب ـي ـگرا ضعف علوم مـدرن را كميـت   نقاطاز ديگر نقدها اين است كه وي يكي از 
و  مدل و الگوي مطلوب از علـم قدسـي   ةداند، اما در ارائ ي به عالم مينگرش كمي و رياض

 ـ  ياحيا طبيعـت برمبنـاي    ةسـيس فلسـف  أت هميراث علوم سنتي گذشته و حتي در توصـيه ب
لـذا   كند. متناسب را روشن نمي گزين و رياضيات جاي حكمت خالده، جايگاه فلسفه كم و

درحقيقـت عـدم    داد. مناسبي ارائه مـي  كار راه ي از اين آسيب علوم مدرنيرها برايبايستي 
نهـادي   پيش طبيعت، مورد ةفلسف در توجه وي بر بعد كمي و رياضي تناسبات عالم طبيعت

طبيعـت و   ة، چراكه بدون رياضيات قدسـي متناسـب بـا فلسـف    استاساسي  وي، يك خلأ
  .)18 - 17 :1384 نصر(و تصرف در عالم، ممكن نيست  حكمت قدسي، امكان تغيير

  
  ها صرف نقادي آن  مدرن به  هاي فلسفي علوم فقدان امكان انفكاك شالوده 12.6
شان  كردن علوم تسلط علوم مدرن و نقد مباني فلسفي نهادي براي اسلامي كارهاي پيش در راه

ديگـر   امـا ازسـوي   براي اسلامي علوم مدرن توصيه شده بود. بيني اسلامي و تسلط بر جهان
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ناشي از سـوء   تواند صرفاً ي علوم نمييزا  كيد دارد كه بحرانأباور توي در نقد تجدد بر اين 
رسـد   نظـر مـي   دو نگرش به اين گردد، ها باشد، بلكه به ساختار و ذات علوم برمي كاربرد آن

رسوخ  درحقيقت جاي نقد و پرسش است كه اگر علوم مدرن كه با نوعي پارادوكس است.
سـهولت از علـوم    با نقادي مباني فلسفي اين مباني به بحران بوده آيا أشان در آن، منش فلسفه
سازي علـوم از ايـن مبـاني سـكولار و الحـادي       و با خنثي شود؟ ساز كنده و جدا مي بحران
رسد كه وي به  نظر مي بعيد به بيني اسلامي را در آن وارد كرد؟ راحتي مباني جهان توان به مي

راحتي  مكانيكي تصور كند كه به ةيك رابط اين سادگي نسبت علم و مباني متافيزيكي آن را
مباني ديگري را به آن ضميمه و الصـاق كـرد. حـداقل از     توان آن را بريد و افراد مي ةبا اراد

بـط پيچيـده و ارگـانيكي عـالم اذعـان      اكند و بـر رو  گرايانه را دنبال مي كسي كه نگرش كل
انتقادي شـديد   تيز ةبا نقد و لب هاي فلسفي يك علم توان باور داشت كه شالوده نمي كند، مي
لاينفـك   انـد و  چراكه اين مباني به بعد علـم مـدرن تبـديل شـده     راحتي از آن جدا شود، به

تحليل سازگار است، اما بريدن مباني  ةدادن بحران به ذات علوم با اين نحو لذا نسبت هستند.
  .دارد افتفتنگاه از علوم با نقادي با اين 

  
  نبودن ملاك و مناط قدسيت علوم سنتي موجهبودن و  عام 13.6

. نصر استاز ديگر نقدهاي مربوط به ملاك و ميزان قدسيت و چگونگي احراز قدسيت آن 
كـه در   ؟ آيا به صرف ايناستبايستي روشن كند كه به چه دليل علوم سنتي گذشته قدسي 

چنـين مـلاك عـام     كار گرفته شده قدسي است يـا اساسـاً   هجوامع سنتي موردقبول بوده و ب
در چنـين   متعـالي تكيـه كنـد،    يبودن باشد، بلكه بايستي به متـافيزيك  تواند عامل قدسي نمي

رسد  نظر مي شود يا نه؟ به اديان نيز مي غير آيا شامل باورهاي متافيزيكي غيرمادي در ،فرضي
 در اديـان وحيـاني بـا متافيزيـك متعـالي      منحصر ملاك قدسيت علوم گذشته در نگاه نصر

 شـود.  ين و مسـلك غيرمـادي و معنـوي باسـتاني گذشـته نيـز مـي       ي ـبلكه شـامل آ  نيست،
تواند مشـروعيت و حقانيـت چنـين علـم      رسد اين ملاك عام نمي نظر مي به ،صورت دراين
معنـاي   ديگر آيا هر علم و معرفتي كه قدسي بود لزومـاً بـه   ازسوي مين كند وأرا ت اي قدسي
سو ملاك  ؟ نصر بايستي ازيكاستبودن  بودن اعم از ديني قدسيبودن آن نيز است؟ يا  ديني

شـود   متدي كه موجب مي ديگر ملاك و يو شاخصي قدسيت علوم سنتي ارائه كند و ازسو
رسد كه وي قدسيت را در يـك   نظر مي ما اين علوم را ديني و اسلامي بدانيم روشن كند. به

دين مـا  است كه ت اين قدسيت همان چيزي توان گف نمي كارگرفته و لزوماً معناي فراگير به
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سـت.  اسهولت گفت چنين علمي ديني نيـز   توان به طوركه نمي خواند، همان را به آن فرا مي
ها در تمدن  بودن آن  دليل مسبوق به گذشته تواند به بودن علوم نه مي يعني ملاك و مناط ديني

حجيت و اسلاميت علوم فـوق  ها، بلكه براي احراز  اسلامي باشد و نه به صرف قدسيت آن
كـه  شـود   اسـتفاده  در حـوزة فقـه    يروش اجتهـاد  يريكـارگ  مثـل بـه  ي ياز روش و متدها
  .برند كار مي به انديشمندان ديني

  
  گيري . نتيجه7

شناختي عميق تـلازم   علم ديني با يك نوع نگرش غرب ةلئضرورت رويكرد به مس 1.7
هـاي   بحران خوبي تحليل كنند و د بهنتوان ماهيت غرب را نمي كه اساساً  لذا كساني دارد.

درنتيجـه   ها موضوعيتي ندارد و شناسند عبور از تجدد براي آن خوبي نمي عميق آن را به
شـناختي عميـق بسـتر     ها ضرورتي ندارد. لذا يك نگـاه غـرب   علم ديني براي آن ةلئمس

ضرورت عبور از وضعيت گذار را  كند و انتقادي به علوم و عقلانيت مدرن را فراهم مي
  كند. الگوي مهندسي تمدن ديني موجه مي مدل و ةبا توليد و عرض

  
گفتمان تجدد و علوم و تكنولوژي و  ةسلط موضع و وضعيت ما نسبت به حضور و 2.7
تفـاوتي باشـد، چراكـه     بي هاي اجتماعي نبايستي موضع سكوت و تبع آن ظهور بحران به

دهـد.   ديني و تمدن ديني را در خطر سقوط و انحطاط قرار ميداري و زندگي  اصل دين
  لذا انزوا و فرار از مواجه فعال نيز كارساز نيست.

  
سـنت گذشـته و ميـراث     ينه به صرف احيـا اخروج از انفعال و اخذ يك ايستار مقتدر 3.7

رفيـع  رغم جايگاه  تواند كارساز باشد، چراكه نظام علمي گذشته علي تمدني آن نمي و علمي
گـو بـوده نـه بـه      خود پاسخ هاي عصرمدي تاريخي و اجتماعي خود به نيازها و خلأآو كار
هاي جديد بايستي فراتر  ها، لذا با ايجاد مسائل و موضوعات جديد و نياز دوره ةهاي هم نياز

كه ظرفيت سنت علمي  ييجا شك تاآن ميراث علمي گذشته انديشيد. بي يانداز احيا از چشم
انتظـارات   دهد، بايستي از آن بهره گرفت، ولي تحميل نيازهـا و  اجازه مي كند و يما اقتضا م

اي ديگـر   گونـه  كـه رسـالت خـود را بـه     يهاي دوش علوم و دانش برآمده از عصر جديد بر
مـانع از تفكـر و    و دهـد  بيني افراطـي سـوق مـي    بست و خوش اند ما را به بن تعريف كرده

  گردد. ي جديد ميهاي علم نوانديشي و توليد گمانه
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 ةيـابي بـه تمـدن بـا شـكوه اسـلامي برپاي ـ       هاي آن و دست راه عبور از تجدد و بحران 4.7
پذير است و اين مهندسي نيز بدون توليـد علـم دينـي و يـك      مهندسي تمدن اسلامي امكان

شك مقياس ايـن تحـول علمـي نيـز شـامل تحـول در        بي تحول علمي محقق نخواهد شد.
  .استهاي علمي  خود نظريه و ،متدولوژي علوم پارادايم فلسفي،
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